
11

شاهكار «ماركز» براى چاپ دوم، مميزى شد
توقف «صد سال تنهايى» در بهارستان

ــر  � ــلا منتظ شـرق: فع
چاپ جديد بهترين ترجمه 
ــيا  ــاهكار «گابريل گارس ش
ماركز» نباشيد. چراكه حجم 
تنهايى  ــال  صدس مميزى 
ــه» آنقدر زياد  «بهمن فرزان
بوده است كه هم ناشر و هم 

مترجم تصميم گرفتند كه آن را منتشر نكنند. اين خبرى 
ــنبه در گفت وگو با ايسنا،  بود كه بهمن فرزانه روز چهارش
گفته بود و اعلام كرده بود: «چاپ اول اثر ماركز تمام شده 
ــده بود، حالا  ــا وجود اينكه كتاب اخيرا تجديد چاپ ش و ب
مى گويند فلان بخش از كتاب را بزنيد كه اين جورى عملا 
ــد. بنابراين كتاب، فعلا و با اين  چيزى از آن باقى نمى مان
ــود.» اين نكته اى بود كه بعد  وضعيت، تجديدچاپ نمى ش
ــرق»  ــرى، فرزانه آن را تاييد كرد و به روزنامه «ش از پيگي
ــارات اميركبير، سال گذشته اين اثر داستانى  گفت: «انتش
ــه بازار عرضه  ــود و چاپ خوبى را نيز ب ــر كرده ب را منتش
ــت،  ــيده اس كرده بود. از آنجايى كه اين چاپ به پايان رس
ــار مجدد كتاب كرد.» اما ظاهرا بعد  بار ديگر اقدام به انتش
از مراجعه مسوولان انتشارات اميركبير براى دريافت برگه 
ترخيص چاپ جديد، متوجه مى شوند كه كتاب، بار ديگر 
ــده است و اداره كتاب از آنها خواسته است تا با  مميزى ش
مميزى جديد، كتاب را منتشر كنند. بهمن فرزانه مى گويد: 
ــاس مميزى جديد كتاب، تقريبا چيزى از صدسال  «براس
ــد و به همين دليل تصميم گرفتيم  تنهايى باقى نمى مان
ــدد اين كتاب با حذف بخش زيادى از آن  كه از چاپ مج
صرف نظر كنيم.»  صدسال تنهايى اثر بزرگ گابريل گارسيا 
ماركز نويسنده كلمبيايى است كه براى نخستين بار در سال 
ــر و در سال 1353 با ترجمه بهمن فرزانه در  1967 منتش

تهران منتشر شده بود. 

«سودربرگ» رقيب «گذشته» شد
فرهادى: مخاطب ايرانى 

برايم مهم است
ــمعدانى» استيون  � ــت ش شـرق: با نمايش فيلم «پش

ــراى فيلم  ــد رقيب تازه اى ب ــه نظر مى رس ــودربرگ، ب س
ــراى دريافت نخل طلاى كن  ــته» اصغر فرهادى ب «گذش
پيدا شده است. استيون سودربرگ كه در همكارى تازه اى 
با مايكل داگلاس و مت ديمون، داستان زندگى پيانيست 
مشهورى را جلوى دوربين آورده است، با نخستين نمايش 
اكران فيلمش تحسين بسيارى از منتقدان را به خود جلب 
كرد. به طورى كه برخى از منتقدان از جمله ورايتى «پشت 
ــودربرگ بعد از «چه»  ــمعدانى» را بزرگ ترين پروژه س ش
ناميدند. آنچه در اين فيلم مورد تحسين بود، جدا از داستان 
ــم بازى مايكل داگلاس در اين فيلم بعد از طى كردن  فيل
دوران بيمارى سرطانش بود. بازى اى كه براى نخستين بار 
ــرد و او را مهم ترين گزينه  ــه منتقدان با هم متحد ك هم
دريافت نخل طلاى بازيگرى دانستند اما اصغر فرهادى كه 
همچنان با فيلمش در صدر گزينه هاى دريافت نخل طلاى 
كن شصت وششم است؛ در گفت وگويى با خبرگزارى ايسنا 
از دلايل تعويق اكران «گذشته»، در تهران گفت. به گفته 
فرهادى نسخه اى كه در تهران است؛ كيفيت خوبى ندارد: 
«نسخه اى كه الان از فيلم در ايران وجود دارد، زيرنويسش 
به لحاظ تايم بندى استاندارد نيست و با عجله آماده شده 
ــت؛ بنابراين مايل نيستم نسخه اى را كه كامل نيست،  اس
ــاگران ببينند.» او درباره نسخه اى كه در تهران قرار  تماش
بود براى خبرنگاران به نمايش در آيد؛ گفت: «اطلاع ندارم 
قرار نمايش فيلم براى اهالى رسانه با هماهنگى چه كسى 
انجام شده اما طبيعى است با نمايش نسخه دى وى دى كه 
ميكس صدا، تصحيح رنگ و موسيقى آن نهايى نيست و 
در تمام طول زمان فيلم يك نوشته بزرگ گوشه كادر است 
- به اين مضمون كه اين نسخه تنها براى بازبينى محدود 
مجاز است - مخالف باشم. اين نوع نمايش بى احترامى به 
تماشاگر است.»  او در گفت وگو با ايسنا گفته: «اشتياقى را 
كه براى ديدن فيلم وجود دارد، درك مى كنم؛ ولى از سوى 
ــخه  ديگر، بايد اين احترام را به مخاطبان بگذاريم كه نس

باكيفيت فيلم را ببينند.»

نامه مشايى به «آقاى بازيگر»
ــزت االله انتظامى» در  � ــان حضور «ع شـرق: 12روز از زم

ــفنديار رحيم مشايى براى  ــور و همراهى او با اس وزارت كش
نام نويسى نامزدهاى رياست جمهورى مى گذرد، ماجرايى كه 
ــد عزت االله انتظامى چند روز پس از اين جريان، در  باعث ش
نامه اى خطاب به مردم ايران از اينكه قرار بوده، در كنار مشايى 
و رييس جمهور به وزارت كشور برود، اظهار بى اطلاعى كند. 
ــوى كميته رسانه ستاد  البته اين صحبت هاى انتظامى از س
ــفنديار رحيم مشايى بى پاسخ نماند و در  حاميان مردمى اس
اطلاعيه اى كه 28 ارديبهشت  منتشر شد، آمده بود:«بى شك، 
ــان، براى ما قابل درك بوده و از آنجا كه  شرايط كنونى ايش
ايشان را استاد پيشكسوت اين عرصه مى دانيم، حفظ شأن و 
جايگاه استاد عزت االله انتظامى را بر خود مفروض مى داريم.» 
اما در تازه ترين خبرها در همين زمينه، رحيم مشايى ديروز، 
ــس از ردصلاحيتش براى انتخابات  ــرداد و يك روز پ اول خ
رياست جمهورى در نامه اى به انتظامى اظهار كرده است: «از 
اين فرصت استفاده كرده ارادتم را تجديد مى كنم. از وضعيتى 
كه پيش آمد خيلى متاثر شدم. روا نيست كه در پى يك عمر 

تلاش، خاطرتان مكدر شود.»

چهره روز

ساحل لاجوردى

زير آسمان فيروزه اى

اكران سينماهاى جهان در روزهاى پايان ماه مى
هم علمى- تخيلى، هم كمدى 

فيلم هايـى كه در روزهـاى آينده قرار اسـت اكران  �
شـوند، پايانى بر سينماى ماه مى  اسـت و آغازى بر ماه 
ژوئن. سه فيلم اين قسمت را، فيلم علمى- تخيلى «پس 
از زمين»، تريلر «الان مرا مى بينى» و كمدى «پادشاهان 
تابستان» تشكيل مى دهند. دو فيلم اول 31 مى و آخرى 

6 ژوئن اكران عمومى خواهد شد. 

پس از زمين

 After Earth 
«نايت شيامالان» در داستانى از «ويل اسميت» با بازى 
خودش و پسر 15ساله اش «جادن اسميت»، فيلم «پس از 
زمين» را در قالب يك داستان علمى- تخيلى و ماجراجويانه 
ــت. اين ششمين فيلم سينمايى از جادن  عرضه كرده اس
اسميت است. او هنرپيشگى را از چهارسالگى و با مجموعه 

دوم از فيلم «مردان سياهپوش» آغاز كرد. 
ــان پس از  خلاصه فيلـم: در اين فيلم، ماجراى انس
زمين به نمايش در مى آيد. مانند فيلم «افسانه» با بازى 
ــميت كه انسان در آن وجود ندارد يا زمين  خود ويل اس
ــاهد آينده اى از  ــت، در اين فيلم نيز ش را ترك كرده اس
ــتيم كه در پى تحولاتى عظيم، انسان زمين  زمين هس
ــياره اى ديگر مى خواهد جامعه اى  را ترك گفته و در س
ــكيل دهد. ويل اسميت داستان اين فيلم را در  از نو تش
ــاى برنامه تلويزيونى «من نبايد زنده باشم هنگام تماش

(I Shouldn’t Be Alive)» و همراه با برادرخوانده اش 
ــت. اين داستان در ابتدا قرار نبود  «كليب پينكت» نوش
علمى- تخيلى باشد و صرفا داستان پدر و پسرى بود كه 
ماشينشان در يك منطقه دورافتاده مرتفع، پرت مى شود 
ــر براى نجات جان پدرش به دنبال كمك مى رود.  و پس
ــميت تصميم مى گيرد داستان فيلم را به  پس از آن، اس
صد سال آينده ببرد كه اين موضوع، به بودجه گزافى نياز 
داشت. ساخت اين فيلم 130 ميليون هزينه در بر داشته 

و كمپانى «كلمبيا پيكچرز» آن را توزيع مى كند. 

الان مرا مى بينى

 Now You See Me 
ــه كارگردانى  ــرا مى بينى» ب ــر «الان م در تريل
ــر»، «مورگان  ــس لتري ــوى «لويي ــاز فرانس فيلمس
ــران جوانى چون «جس ايزنبرگ»،  فريمن» و بازيگ

«مارك روفالو»، و «وودى هريسون» بازى مى كنند. 
ــك گروه  ــتان ي ــن فيلم، داس خلاصـه فيلـم: اي
ــكل از يك عامل  ــت. گروهى متش ــودى اس رابين ه
ــه تيمى از  ــل كه ب ــك كارآگاه اينترپ ــى آى و ي اف ب
ــان پول  ــان مى پيوندند كه در حين فعاليتش خيالباف
دزدى سارقان بانكى را گرفته و آن را به مردم مى دهند. 
ــاخت اين فيلم برابر با 70ميليون دلار بوده و  هزينه س

اينترتينمنت» آن را توزيع مى كند.  كمپانى «ساميت 

پادشاهان تابستان

 The Kings of Summer 
ــتان» را  ــاهان تابس ــدى «پادش ــتارگان كم س
ــكيل مى دهند. «نيك آفرمن»،  تعدادى نوجوان تش
آرياس»، «نيك رابينسون» و «گابريل باسو»  «مويزز 
در اين فيلم حضور يافته اند و «جوردن فوگت رابرتز» 

آن را كارگردانى كرده است. 
ــت  ــه دوس ــاهد س خلاصه فيلم: در اين فيلم ش
نوجوان هستيم كه در كمال استقلال و فارغ از هرگونه 
ــتان را در كنار  ــم مى گيرند تابس ــووليتى تصمي مس
يكديگر بگذرانند. اين سه تصميم مى گيرند تا تابستان 
خود را در جنگل گذرانده و خانه اى چوبى بسازند تا در 
ــلوغ و پر سر و صدا وقت خود را  خارج از محيط هاى ش

سپرى كنند. مدت زمان اين فيلم 93 دقيقه است.

روياهايى كه مى آيند

در روزنامه روز سه شنبه، 31 ارديبهشت گفت وگويى با 
محسن وزيرى مقدم منتشر شده بود كه در ابتداى آن عنوان 
ــده بود اين هنرمند «سال ها رياست دانشكده هنرهاى  ش
زيباى دانشگاه تهران را برعهده داشته». به اين وسيله ضمن 
ــود كه وزيرى مقدم، در اين  پوزش از ايشان، اصلاح مى ش
ــت و سمت رياست  ــكده به تدريس مى پرداخته اس دانش

دانشكده را برعهده نداشته اند. 

توضيح
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شرق: جواد شمقدرى رييس سازمان سينمايى كه سال گذشته ادعا كرده 
ــكار فرهادى با شش هزار عضو آكادمى علوم سينمايى آمريكا  بود براى اس
ــناس ايرانى احتياجى به  ــاز سرش ــت، حالا مى گويد فيلمس لابى كرده اس
ــت و به اسپيلبرگ  لابى براى فيلم تازه اش ندارد: «اين بار نياز به لابى نيس
ــته» اهدا كند!»  مى گوييم نخل طلاى كن را به اصغر فرهادى براى «گذش
به گفته رييس سازمان سينمايى: «با توجه به اينكه اسپيلبرگ رييس هيات 
ــه و آمريكا وجود  ــت با مشكلاتى كه بين فرانس ــت، بديهى اس داوران اس
ــمقدرى كه در گفت وگو  ــوى ها تعلق بگيرد.» ش دارد اكثر جوايز به فرانس
ــت: «به فرهادى  ــت را مطرح كرده، گفته اس ــا «هنر آن لاين» اين صحب ب

دست مريزاد مى گويم، فيلمش را بسيار دوست داشتم و برايم ارزشمند است 
ــيختگى فرهنگى نشده است.» شمقدرى كه در آخرين  كه دچار ازهم گس
ماه هاى حضورش در بهارستان و سازمان سينمايى قرار دارد، به نظر مى رسد 
ــبت به مواضع سابق خود تغيير موضع داده است و حرف از  180درجه نس
ــيارى از رسانه هاى همسو با او،  ــتيون اسپيلبرگى مى زند كه از نگاه بس اس
خالق «فهرست شيندلر» فيلم موردعلاقه صهيونيست هاست. از سوى ديگر 
او همان كسى است كه با نامه مشهور «اناالله» خود، ساخت شاهكار فرهادى 
ــا جايى كه اگر رايزنى ها  ــيمين» را متوقف كرد ت يعنى «جدايى نادر از س

صورت نمى گرفت، اين فيلم هيچ گاه ساخته نمى شد. 

خبرسازان

تجليل از «گذشته» به سبك «شمقدرى»: 
مى گويم «اسپيلبرگ» نخل طلا را به «فرهادى» اهدا كند

مرجان صائبى: شهرام شكوهى، «صداى خاص» 
لقب گرفته اسـت. فاصله بين مطرح شـدن او و 
برپايى كنسـرت و انتشـار آلبـوم دومش آنقدر 
زياد بود كه مطابق با روال معمول موسيقى پاپ، 
همـگان منتظر بودنـد كم كم اين صـداى خاص 
فراموش شـود. اما آنچه اتفاق افتاد خلاف تصور 
بود. در روزهاى آخر اسـفندماه گذشته شكوهى 
براى اولين بار روى صحنه رفت و مورد اسـتقبال 
قرار گرفت. شكوهى براى شكل اجرا و خواندنش 
حـرف و ايـده دارد و بـه نظر مى رسـد آمده كه 
بماند. ايـن خواننده پاپ كه روزهـاى 10، 18و 20 
ارديبهشت روى صحنه رفت، سوم خرداد هم در 
دو نوبت 18:30 و 21:30 در سالن ميلاد نمايشگاه 
بين المللى تهران روى صحنـه خواهد رفت. با او 
درباره جنس موسـيقى اش و آلبوم جديد وى به 

گفت وگو  نشستيم. 

  بين انتشار اولين آلبومتان تا اجراى اولين  �
كنسـرت شـما وقفه طولانى وجود داشت و 
شما زمان زيادى منتظر مجوز كنسرت بوديد. 
آيا بالاخره مشـخص شـد چرا به شما مجوز 

نمى دادند؟ 
مصلحت نبوده... 

  دوسـت نداريد راجع به اين موضوع  �
صحبت كنيد؟ 

قاعدتا نه.
  پس بهتر اسـت درباره نكات مثبت  �

اين وقفه در اجراى كنسرتتان بگوييم... 
بله، بحث تصميم گيرى درباره اينكه چه كسى كار كند و 
ــت. اين مساله نكات مثبت  يا نه در حيطه اختيارات من نيس
ــت و حداقلش اين بود كه اين اشتياق باعث شد  زيادى داش

ما بيشتر كار كنيم. 
  اين باعث شـد زمان زيادى هم براى تمرين داشـته  �

باشـيد و اين مساله در اولين كنسرت شما كاملا مشهود 
بود... 

بله يك سال وخرده اى تمرين كرديم.
  قرار شـد از نكات مثبت بگوييـم اما موضوع مهمى  �

وجود دارد كه بايد گفت. در موسـيقى پاپ يك خواننده 
كه مطرح مى شـود ممكن است مدت زيادى مطرح نماند 
و قاعدتا وقفه بين انتشـار آلبوم و برگزارى كنسرت اصلا 

براى خواننده خوب نيست. ممكن است در اين فاصله... 
بله خواننده نابود مى شود... 

  امـا شـما از اين چرخه بيـرون نرفتيد. شـايد چون  �
سياست درستى را در پيش گرفتيد... 

ــمش را سياست نمى گذارم. يكى از دوستانم كه مدير  اس
ــت به من مى گفت: مدير برنامه هايت چه  برنامه كنسرت اس

كسى است؟ 
گفتم چطور؟ گفت: خيلى خوب برنامه ريزى كرده. 

  شما مدير برنامه نداشتيد؟  �
ــان چيز ديگرى بود. فكر مى كرد  ــتم، اما منظور ايش داش
ــير اتفاقاتى كه در مورد موسيقى من افتاده توسط كسى  س
ــده، در صورتى كه چنين چيزى نبود و همه  ــزى ش برنامه ري
اتفاقات به دنبال هم افتاد. حتى در بعضى مواقع با خدا حرف 
ــت و الان بعد از گذشت  مى زدم و مى گفتم چرا اين گونه اس
زمان مى فهمم چرا يكسرى اتفاقات افتاد. مثلا جريان پخش 
ــن در بد ترين زمان  ــى مرا ناراحت كرد. آلبوم م آلبومم خيل
ممكن يعنى 10 روز مانده به محرم منتشر شد. شما قبل از 
ماه رمضان اگر آلبوم بدهيد اشكالى ندارد چون در ماه رمضان 
گوش دادن به موسيقى ممنوعيت و حرمتى ندارد ولى در دهه 
اول محرم هيچ كس دنبال موسيقى نمى رود و آلبوم نمى خرد. 
اين اتفاق براى من خيلى ناراحت كننده بود ولى باز در نهايت 
ــد فقط آلبوم من  ــد، چون وقتى محرم تمام ش به نفع من ش
ــازار بود. منيجرم خيلى قوى تر از چيزى بود كه ديگران  در ب

تصور مى كردند! 
  در حـال حاضر ما نوازنده خوب كـم داريم و معمولا  �

يكسرى نوازنده هستند كه در بيشتر كنسرت ها حضور 
دارنـد و بـا وجود اينكـه كار هر خواننـده اى رنگ و بوى 
متفاوتى دارد اما بالاخره نوازنده هاى ثابت باعث يكسرى 
شباهت بين موسيقى ها شده اند، اما شما گروه خودتان را 

تشكيل داديد؟ 
ــه در گروه هاى ديگر هم  ــتفاده از نوازنده هايى ك كلا اس
مى نوازند به شخصيت موسيقايى گروه لطمه مى زند. درحال 
حاضر گروه ما ثابت است و نوازنده ها در گروه ديگرى نيستند. 
البته غير از يكى از دوستان يعنى آقاى لاريجانى كه سرپرست 
اركستر روزبه نعمت الهى است و در گروه ما كيبورد مى نوازد. 

البته از نظر سبك كارى، من و روزبه خيلى با هم متفاوتيم.
  قرار اسـت اين گروه همچنان به همين شـكل باقى  �

بماند؟ 
ببينيد، هركس در گروهش يكسرى سازهاى تعيين كننده 
دارد مثلا اميرحسين كاشانيان نمى تواند هم در گروه من باشد 

و هم در گروه ديگرى... 
  چرا؟  �

ــت و  ــروه ما خيلى محورى اس ــش در گ چون نقش
ــده.  ــن نقش عملا در گروه ديگرى برايش تعريف نش اي
گيتاريست سلوى فلامنكو در خيلى از گروه ها نيست و 

اكثر اركسترها پاپ هستند. من ديدگاهم راجع به گروه 
ــكل بود. بعد از آلبوم اولم وقتى به فكر  از ابتدا به اين ش
ــنهاد  ــترها به من پيش گروه افتادم خيلى از رهبر اركس
همكارى دادند و گفتند گروه ما آماده است و با 10 يا 15 
جلسه تمرين مى توانيم موسيقى كارهاى تو را اجرا كنيم، 
منتها مساله اين بود كه دوست داشتم كار رنگ وبويى كه 

دوست دارم را داشته باشد. 
  الان تركيب گروهتان همان تركيب ايده آلى است كه  �

مدنظرتان بود؟ 
30درصد از چيزى است كه مى خواستم.

  پـس خيلى بـا چيزى كـه مدنظرتان اسـت فاصله  �
دارد. اين پيشـرفت قرار است با تمرين اتفاق بيفتد يا در 

اضافه شدن سازها و نوازنده هاى ديگر؟ 
هر چيزى كه به كار كمك كند. مى تواند سازبندى جديد 
باشد يا استفاده از استادان موسيقى. اينها تا به مرحله عمل 
در بيايد طول مى كشد. البته يكسرى صحبت ها انجام شده. 
حتى يك بار ديديد يكى از نوازندگان بزرگ گيتار جهان را به 

گروه دعوت كرديم تا مثلا دو اجرا با او داشته باشيم. 
  البته اين تركيب اصلى گروه كه نيست. �

ــترى در اين موسيقى فراهم كرديم كه قابليت  بله. ما بس
انعطاف زيادى دارد. مثلا ما براى اجراى تهران در نظر داشتيم 
سكشن بادى اضافه كنيم اما چون استيج سالن ميلاد كوچك 

است نتوانستيم.
  يعنى سازبندى شما براساس اندازه استيج است؟  �

ــت. اگر قرار بود سه نفر  بله. الان گروه ما 10 نفر اس
هم براى سكشن بادى اضافه كنيم نمى شد. 

  اما مثلا گروه چهل دف هم  �
اينجا كنسـرت داشـته با آن 

همه نوازنده.
ــروه چهل دف  ــه اما همه گ بل
ميكروفن ندارند و گروهى از آنها 
صدا مى گيرند و مثلا هر پنج دف 
يك ميكروفن دارد. در گروه ما هر 
نوازنده بايد يك ميكروفن داشته 

باشد. 
  شـما گفته بوديـد از تنبور  �

و قيچـك به جاى تار و سـه تار اسـتفاده مى كنيد. رفتن 
به سمت سـازهاى فولك به جاى سـازهاى سنتى با چه 

رويكردى بود؟
ــرى صداهاى جديد  ــكالى دارد مخاطبان يكس ــه اش چ

بشنوند. 
  اشكالى كه ندارد. مى خواهم بدانم اين استفاده براى  �

معرفى اين سازها بود يا با موسيقى شما هماهنگ است؟ 
مى تواند براى معرفى سازها هم باشد. من كه قايل به اين 

نيستم كه مبدع سبك يا موسيقى خاصى هستم.
  به هر حال موسيقى شما متفاوت از جنس موسيقى  �

پاپ رايج اين روزهاست... 
ــيقى  ــب در اصل اگر من بخواهم به رنگ و بوى موس خ
خودم توجه كنم بيشتر بايد نقش گيتار را در آن پررنگ كنم 

و به آن سمت بروم.
  البتـه موسـيقى شـما تلفيقى اسـت، بـا توجه به  �

تحرير هايى هم كه در خواندنتان داريد به موسيقى سنتى 
هم متمايل است... 

بله ولى صداى من خودش سنتى است و با توجه به اينكه 
صدايم پيرتر از سنم است، وقتى سنتى مى خوانم، خيلى به 
ــوم، آهنگ ها را به  ــنتى مى رود. در آلب ــيقى س طرف موس
سمت سازهاى سنتى نبردم چون نمى خواستم وجه سنتى 
ــود و از حالت پاپ خارج شود ولى حالا  موسيقى پررنگ ش

شايد در آلبوم جديدم در يكى، دو آهنگ اين كار را انجام دهم. 
  مى تـوان از سـازهاى سـنتى هـم بـا ديدگاه  �

مدرن ترى استفاده كرد. 
بله ما هم همين ايده را داريم و نمى خواهيم مثلا از فلان 

گوشه موسيقى سنتى استفاده كنيم. 
  بيس موسيقى شما بيشتر از اينكه پاپ باشد فلامنكو  �

است كه به نوعى موسيقى فولكلور اسپانيايى است و شما 
مى آييد موسيقى فولك ايرانى را با فولك اسپانيا تلفيق 

مى كنيد.
در صحبت قبلى هم گفتم احتمالا آلبوم سومم را خيلى 
ــرى ايده ها دارم. آلبوم دومم  خاص جمع مى كنم. يعنى يكس
مثل آلبوم اول، پاپ است و كارهايى كه همه دوست دارند را 
اجرا مى كنم، البته خدا را شكر يكسرى از شنونده هاى حرفه اى 
موسيقى هم جذب آلبوم اول شدند ولى آلبوم سومم كاملا يك 
كار دلى است و اگر فروش هم نرود برايم خيلى اهميت ندارد. 
ــايد حتى به نام خودم منتشر نكنم و به نام يك گروه اين  ش
ــت دارم روى تصنيف هاى  كار را انجام دهم چون خيلى دوس

قديمى ايرانى كار كنم.
  اين كار كه مغايرتى با فراگير شدن ندارد.  �

بله يك وقتى هم ديديد فراگير شد. منظورم اين است كه 
ديد تجارى ندارم.

�   حالا كه بحث موسـيقى سـنتى شـد، اينكه شما 
چند سال آموزش آواز سـنتى ديده ايد چه تاثيرى در 

موسيقى حال حاضر شما داشت؟ 
هر چيزى كه الان از خواندن بلد هستم تحت تاثير همان 
آموزش هاست. من هيچ وقت شنونده پيگير موسيقى پاپ ايرانى 
نبودم. چه موسيقى پاپ ايرانى كه از 
آن طرف مرز مى آمد و چه در داخل. به 
خاطر همين هم شايد يكى از دلايلى 
كه صداى من شبيه هيچ خواننده اى 
نيست همين باشد، چون علاقه خاصى 
به هيچ خواننده اى نداشتم كه بخواهم 
آهنگ هايش را بخوانم و صدايم شبيه 

آن خواننده شود.
صـداى  شـباهت  يعنـى    �
خواننده هـاى پاپ به دليل علاقه 

آنان به خواننده خاصى است؟ 
ــرف مى آيد راه رفتن كبك را ياد بگيرد  بله. مى گويند ط
ــم يادش مى رود. اين اتفاق در ناخودآگاه  راه رفتن خودش ه
مى افتد. بعضى از دوستان هم هستند كه وقتى با هم صحبت 
مى كنيم مى گويم صداى حرف زدنت با صدايى كه مى خوانى 
ــت اما هر كارى كند نمى تواند با صداى خودش  متفاوت اس
ــروع به خواندن مى كند  ــد چون عادت كرده و وقتى ش بخوان
ــى از مغزش كه دستور مى دهد حنجره اش را به سمت  بخش
ــتانى كه  ــت و دوس ــرى هدايت مى كند. اين واقعى اس ديگ
ــان خيلى واضح تقليد از خواننده ديگرى  مى بينيد، صدايش
است اما اصرار دارند كه صداى خودشان است به همين دليل 
است.    علاقه شما به گيتار اسپانيش از يك طرف و شباهت 
ــما به جيپسى كينگ هم از طرف ديگر باعث شده  صداى ش
ــابقه شنيدارى در ذهن مخاطبتان تداعى شود و وجه  يك س

فلامنكو را در موسيقى شما پررنگ كند.
ــدم. يك مساله اى  ــباهت نش من هيچ وقت منكر اين ش
ــه صداى خواننده هاى  ــد در اين مورد بگويم و آن اينك را باي
ــوان را معمولا  ــش دار بالاخ ــى يك صداى خ فلامنكو، يعن
ــما نمى توانيد در صدايتان خش به  نمى توان تقليد كرد و ش
وجود بياوريد. شما مى توانيد صدايتان را شبيه كسى كنيد اما 
يكسرى خصوصيت هاى صدايى را نمى توانيد توليد كنيد. من 
شنيده بودم بعضى از خواننده هاى فلامنكو قبل از اجراهايشان 

مى روند آنقدر داد مى زنند تا صدايشان بگيرد 
و اين به دليل نوع كارشان است. منتها صداى 
من از زمانى كه يادم مى آيد همين بوده است. 
�   اشراف به اين قضيه باعث شد به سمت 

موسيقى فلامنكو  برويد.
نه، به خاطر اين نبود... 

�   البتـه تحريرهاى ايرانى، صداى شـما را 
از خواننده هاى فلامنكـو متمايز مى كند و اين 
تركيبى اسـت كه شـما به وجود آورديد، حالا 
نمى گويم سبك، چون اصولا در ايران جز چند 
سبك موسيقى شناخته شده نيست و معمولا 
هم بيشتر سبك ها را در يكى، دو كته گورى قرار 
مى دهند، مثل فيوژن كه خيلى گسترده است ... 
ــبك  ببينيد، من وقتى مى توانم مدعى س
فيوژن شوم كه بگويم سبكى مابين موسيقى 
دستگاهى فلامنكو و موسيقى دستگاهى ايران 
ــتلزم اين است كه  خلق كرده ام و اين كار مس
كاملا به موسيقى دستگاهى فلامنكو و موسيقى 
دستگاهى ايران اشراف داشته باشم. مثلا شما 
موسيقى دستگاهى ايران را مى شناسيد و تمام 
ــرود و از آن  ــه هايش را بلديد: درآمد و ف گوش
ــيقى فلامنكو  طرف هم همينطور چون موس
ــتگاهى است و بعد  ــيقى ما دس هم مثل موس
بياييد آگاهانه بين اين دو موسيقى يك ارتباط 
ــد. در صورتى كه من اصلا  منطقى برقرار كني

چنين كارى نكردم. 
�   مدت زيادى منتظر كنسرت بوديد چرا 

از آهنگ هاى جديدترتان استفاده نكرديد؟ 
ما الان يك برنامه ريزى كرديم و قرار است حداقل در هشت 
كنسرت همين برنامه را اجرا كنيم، مثلا كليپ درگذشتگان را 
حذف كنيم اما ديدم دوستانى كه تازه به كنسرت آمده اند اين 
ــرت اول خيلى  ــپ را نديدند. چون معمولا در چند كنس كلي
مخاطبان تكرارى نيستند. حالا در آينده تصميم دارم در هر 

هشت اجرا تغييراتى در كنداكتور بدهم. 
  اين هشت اجرا منظورتان در تهران است. �

من در اين مدت هشت اجرا در تهران داشتم، دو اجرا در 
ــيراز و فكر  ــش و دو اجرا در بندرعباس و چهار اجرا در ش كي
ــانس جا دارد كه با يك رپرتوار  ــهر چهار س مى كنم در هر ش

روى صحنه برويم. 
  استقبال در شهرستان ها چگونه بود؟  �

ريا مى شود تعريف كنم (خنده) فيدبك ها عالى بود. من 
ــانس را پر كردم، چون يكسرى  ــيراز در يك روز سه س در ش
ــى به وجود آمد و مجوز، يك روز قبل از اجرا صادر  ناهماهنگ
ــد. در بندرعباس هم همين اتفاق افتاد. چون دو سانس به  ش
دليل يكسرى مسايل كنسل شد ولى در دو سانس باقيمانده 

بليت ها به بازار سياه هم كشيده شد. 
  در يادداشـتى كه در مجله ترانه ماه نوشـتيد گفته  �

بوديد كه به مردم مديونيد. آيا اين شعار بود يا واقعا حرف 
دلتان را گفتيد؟ 

نه واقعا گفتم. همه اهالى موسيقى ايران به مردم مديونند. 
ما مثل كاسبى هستيم كه از يك كيلو گوشت 200 گرم را آن 
هم با چربى و استخوان مى فروشد، اما پول يك كيلو را كامل 

مى گيرد. ما موسيقى سالم و خوب، خيلى كم داريم.
  حالا كه باب كنسرت دادنتان باز شد چه برنامه ريزى اى  �

براى آينده داريد؟ 
ــعى مى كنم تا آخر  ــده و س براى آلبوم دوم خيلى دير ش

تابستان منتشر شود. 
  اين به سعى شما بستگى دارد يا مجوز؟  �

من هنوز كارهاى آلبوم را انجام نداده ام. در مورد مجوز هم 
ــكلى وجود داشته باشد، انشااالله دوستان  فكر نكنم ديگر مش

اعتمادشان جلب شده. 
  الان در مرحله انتخاب آهنگ ها هستيد؟  �

نه، آهنگ ها انتخاب شده اما شعرها بايد اديت شود. 
  شعرها از خودتان است؟  �

بيشتر شعرها از خودم است. 
  به فكـر كار روى اشـعار قدمـا نيسـتيد. به نظرم با  �

موسيقى شما مى تواند هماهنگ باشد... 
اتفاقا روى چند شعر كار كردم مثل شعر: «مسلمانان مرا 
وقتى دلى بود» خواجه حافظ يا مثلا يك موسيقى تازه براى 

مرغ سحر ساخته ام منتها هيچ وقت آن را منتشر نمى كنم.
  جايى اشـاره كرده بوديد كه محور كار شـما بيشتر  �

موسيقى است تا كلام پس چرا اينقدر روى روايت گونگى 
اشعار تاكيد داريد؟ 

شما وقتى داستانى گوش مى دهيد تصاويرش در ذهنتان 
ــتانم مى گفت چرا من با فلان  ــت. يكى از دوس مجزا نيس
ــرا كار نمى كنم. گفتم من ترانه هاى ايشان را خيلى  ترانه س
دوست دارم اما وقتى ترانه هاى او را مى شنوم مثل اين است 
كه وارد يك گالرى مى شوم و هر تابلويى را مى بينم ساعتى 
محوش مى شوم ولى وقتى از گالرى بيرون مى آيم هيچ كدام 

از تابلوها در ذهنم نمانده است.
  بعد از كنسرت و ارتباط مستقيم با مخاطب چقدر در  �

نگاهتان به موسيقى تفاوت ايجاد شده؟ 
ــات بدى برايم  ــال كوچك تر بودم اتفاق ــايد اگر 10 س ش
ــايد از جايم در مى رفتم. الان چنين نگاهى ندارم  مى افتاد. ش

كه قرار است سال ها مشهور بمانم.

شهرام شكوهى در آستانه اجراى دوباره اش در تهران: 

صداى من «اعتراض» دارد 

من هيچ وقت شنونده پيگير 
موسيقى پاپ ايرانى نبودم.

 چه موسيقى پاپ ايرانى كه 
از آن طرف مرز مى آمد و چه در 
داخل. به خاطر همين هم شايد 
يكى از دلايلى كه صداى من 
شبيه هيچ خواننده اى نيست 
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